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هاي منيرو و تحليل حضور عناصر فولكلوريك در داستان بررسي

  )هاي شيطان و كنيزوسنگ، سيريا سيريا، اهل غرق( پور رواني

  *  ييسيده نرگس رضا

  چكيده
 اي را دربخش مهمـي از فرهنـگ و زنـدگي هـر ملـت و جامعـه       ،باورهاي عاميانه

، آداب، تـوانيم بـا روحيـات و خلقيـات    با شناخت باورهاي هر ملت مي. گيرد ميبر
يابد و بخشي از باورهاي عاميانه در ادبيات بازتاب مي .هنر و افكار آنها آشنا شويم

منيــرو «. ســياري از شــاعران و نويســندگان اســتادبيــات عاميانــه منبــع الهــام ب

نيز يكي از زنان نويسنده معاصر است كه در اولين آثارش بـه باورهـاي    »پور رواني

 ناحيـه جفـره   ويـژه هعاميانه و عناصر فرهنگيِ بومي و اقليمي مردم جنوب ايران ب
از  اين دسته از آثار ايـن نويسـنده   ،در اين مقاله. پرداخته است) شمحل زادگاه(

. زاويه ديد چگونگي كاربرد عناصر فولكلوريك و فرهنگ عامه بررسي شـده اسـت  
هـا ريشـه در محـيط زنـدگي مـردم ايـن منطقـه و        باورهاي بومي در اين داستان

حضور موجودات وهمي چون بوسلمه حاكم . هاي آنان دارددردها و رنج، مشكلات
 ،باورهاي عاميانـه . هاستتانهاي اين داسپريان دريايي سرخ و آبي از ويژگي، دريا

. دارد پـور  روانيپردازي و فضاسازي آثار داستاني شخصيت، نقش كليدي در روايت
هـاي  سـاز بيـان مسـائل و دغدغـه    نمادهاي بومي و محلي زادگاه خود را زمينه او

  .دهدفكري خود و انتقاد از مسائل اجتماعي و گاه سياسي قرار مي
  

  .كنيزو، اهل غرق، فولكلور، فرهنگ عامه، پور يروانمنيرو : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

بازتاب واقعيت است و ارتباط ميـان انسـان و    ،هاي معرفت بشريادبيات مانند ساير حوزه
اعتقـادات و  ، هـاي جـوان  هاي كهن بيش از ملـت مردم و ملت. دكنمي منعكسمحيط را 

انـد و در نتيجـه   گوناگون پيونـد خـورده  زيرا آنها با نژادها و اديان  ؛باورهاي عاميانه دارند
ات و ي ـقافكـار و خل ، هايشـان اخـلاق و آيـين  ، عـادات ، هاي بينـافرهنگي آميزش و تماس

. هـا مانـده اسـت   تري را به وجود آورده است كه نسل به نسل بـر سـر زبـان   باورهاي تازه
از داراي فرهنگـي غنـي    ،سرزمين ايران به دليل داشتن اقـوام مختلـف و تـاريخي كهـن    

. ن اسـت پـاي سرگذشـت مردمـان ايـن سـرزمي     ورهاي عاميانه است كه قـدمت آن هم با
بـا  . دهنده روحيـات و آمـال و آرزوهـاي هـر ملتـي اسـت      فرهنگ مردم همچنين بازتاب

تصويري روشن و دقيق از تطـور و سـيلان خلقيـات و اخلاقيـات      ،شناخت و توجه به آن
  . )21: 1391، يراندانشنامه فرهنگ مردم ا( آيد مي جامعه به دست

شناسي نه تنها از لحاظ علمي و روان ،رو كاوش و پژوهش درباره اعتقادات عواماز اين
بـا  . بلكه برخي از نكات تـاريخي و فلسـفي را نيـز روشـن خواهـد كـرد      ، قابل توجه است

، اديـان ، توان به ريشـه و مبـدأ آداب و رسـوم   ملل ميباورها با باورهاي ديگر مقايسه اين 
هـاي گونـاگون   است كه آدمي را در دورههمين باوره. بردها و اعتقادات مختلف پينهافسا

ها را در بشـر  اميدها و ترس، هاها و فداكاريتاريخي قدم به قدم راهنمايي كرده و تعصب
  . ايجاد نموده است و هنوز در زندگي مردمان متمدن دخالت دارد

انـواع ادبـي   ، هـاي متفـاوت  ده و اقلـيم پديـد آم ـ هـا   بخشي از ادبيات در زمينه اقلـيم 
ادبيـات  . هـاي متعـدد مواجـه هسـتيم    در ايران نيز با اقليم. متعددي را پديد آورده است

 شـود آذربايجان و مركز تقسيم مي، غرب، شرق، جنوب، هاي شمالاقليمي ايران به اقليم
   .)1385، شيري: ك.ر(

اقـوام  . داستاني جلوه خاصـي دارد غربي ايران در ادبيات جنوب و جنوب، در اين ميان
. اي دارنـد هـاي ويـژه  فرهنگكنند و خرده مي مختلفي در اين محدوده جغرافيايي زندگي

هـاي ديگـر سـبب شـده از يـك نـوع       ارتباط مردم اين منطقه بـا فرهنـگ   ،در سده اخير
جنگ جهـاني و   ةها چه در هنگاميحضور انگليس فرهنگ ويژه نيز برخوردار گردند؛ مثلاً

اثر فراواني از لحاظ فرهنگي و ساختار زبـاني بـر گـويش مـردم ايـن      ، چه در مسئله نفت
متنوع و طبيعت هاي  گيري از اين فرهنگنويسندگان جنوبي با بهره. ناحيه گذاشته است
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از جملـه نويسـندگان بزرگـي چـون صـادق      . اندهاي بسياري خلق كردهداستان ،متفاوت
، امـين فقيـري  ، احمـد محمـود  ، ابراهيم گلستان، زيرسول پروي، سيمين دانشور، چوبك

. محمدرضـا صـفدري و بسـياري ديگـر    ، پـور  روانيمنيرو ، پورشهريار مندني، ناصر تقوايي
هاي بومي جنوب به نويسندگان امكان داده است كه فضـاهاي متفـاوتي را تجربـه    زمينه

تنوع قـومي و  ، هامينهاز يكسو اين ز. يي خاص بنويسندهايي با حال و هواكنند و داستان
، ميرعابـديني ( زباني و نيز فرهنگي و صنعتي است و از سوي ديگر جغرافيـاي ويـژه اسـت   

   .)561: 2و1 ج ،1377
  : تر استعمده ،ي جنوب به طور كلي سه گرايشدر ادبيات اقليم

نويسـان  هـاي داسـتان  گرايش به روستانويسي بيشتر در نوشـته  :ادبيات روستايي .1
امـين فقيـري    ،ترين نماينـده ايـن گـروه   برجسته. خوردشم ميخطه فارس به چ

هـايش  ندگان خطه فارس است كه در داسـتان صادق همايوني نيز از نويس. است
  .به زندگي محرومان روستايي پرداخته است

زده و بـاربران اسـكله و   پرداختن به زندگي كارگران غربت: ادبيات كارگري جنوب .2
بيشـترين  . جنوبي نمود خاصي داردهاي  داستان تشريح فقر و محروميت آنها در

ذن و ناصـر  ؤناصر م، نشان اين گرايش را در آثار نويسندگاني چون احمد محمود
  .بينيم مي تقوايي

صـادق چوبـك در داسـتان    ، با نويسندگاني چون نسـيم خاكسـار   :ادبيات دريايي .3
ريفـي و  عـدنان غ ، عظـيم خليلـي  ، و رمان تنگسـير  »چرا دريا طوفاني شد«كوتاه 

. »اهـل غـرق  «در رمان  پور روانيكوتاهش و منيرو هاي  منوچهر آتشي در داستان

هـاي  آمـد كشـتي  ومحـل رفـت  ، دريا منبـع رزق بوميـان   ،جنوبهاي  در داستان
مسافران و كارگران مهاجر به كشورهاي عربي و نيـز  ، جاشوها، هانفتكش ،تجاري

هـا و  ايـه مقـدر بـن  دريا آن ).118-117: 1391، قي شهپرصاد( ميدان قاچاق كالاست
دهـد كـه حتـي    اي در اختيار نويسندگان معاصر قرار ميهاي بكر و تازهدستمايه

از . انـد هاي اقليمي برآمـده نويسندگاني كه خود جنوبي نيستند نيز در پي روايت
سـاعدي و محمـود    هاي غلامحسينتوان به برخي مجموعه داستان مي اين ميان

   .كردآبادي اشاره دولت
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در حيطـه ادبيـات   يكي از نويسندگان زن معاصر است كـه آثـارش    »پور روانيمنيرو «

 آثـارش بـه   او در برخـي از . گنجـد ويژه گرايش سوم يعنـي دريـا مـي   اقليمي جنوب و به
، اهل غرق: ند ازاين آثار عبارت. توجه داشته استيعني جفره ، فرهنگ بومي محل تولدش

آداب و رسوم و فولكلور اهل جنـوب  ، باورها« ... .و ا سيرياسيري، هاي شيطانسنگ، كنيزو

اي كه از ايـن  به گونه. پور انعكاس يافته استهاي روانيبه زيبايي در اين دسته از داستان
 »هـا و باورهـاي جنـوب يـاد كـرد     المعـارف افسـانه  توان به عنوان دايرههاي او ميداستان

 .)41: 1388، زادهحسنعلي(
بـه   loreو  به معني مردم folkلكلور بايد گفت اين واژه از ريشه دو واژه در تعريف فو 
شـناس انگليسـي   باستان ،»ويليام جي تامس«بار اين واژه را نخستين. ي شناخت استمعن

، و آن را شامل موضوعاتي از قبيل عادات و آداب و مشـاهدات  م وضع كرد1885 الدر س
اين شاخه از دانش ، در ايران. )18-17: 1367، يهقيب( ها و اصطلاحات دانستترانه، خرافات

دانشـگاه   اسـتاد  ،»رشيد ياسمي« 1314در سالبار شناسي جديد است و براي اولينمردم

  .)57: 1380، دوستميهن( اصطلاح فرهنگ عامه را به جاي فولكلور به كار برد ،تهران
1برن اس.سي«

 فولكلـور در واقـع  «: گويـد مـي  »فولكلور چيسـت «اي با عنوان در مقاله »

، علـوم ، ديـن ، او در بـاب فلسـفه   ةشناسي انسان عـامي و انديش ـ بيني و رواننحوه جهان
هنرهـاي عاميانـه و ادبيـات    ، هـا اشـعار و ترانـه  ، هـا جشن تشريفات و، نهادهاي اجتماعي

، اعتقـادات و رسـوم عاميانـه   ، هـا مشترك قصه ةو شالود )20: 1367، بيهقـي ( »شفاهي است

، پرسـتش مردگـان  : شـود هاي توده در سه سرچشمه خلاصه مـي وليه و پرستشمذاهب ا
هاي موسمي كه مربوط به پيونـد ميـان   پرستش طبيعت و موجودات آن و رسوم و جشن

   .)451: 1334، هدايت( شود مي انسان و طبيعت
هـاي  كه دانستنيبايد بدانيم  ،بخواهيم به گستره فولكلور يا دانش عوام پي ببريم اگر

، هـا مثـل ، هـا شـوخي ، هـا قصـه ، هاافسانه، وده يا به عبارتي فرهنگ مردم شامل اساطيرت
هـا و  طعنـه ، هـا جوابيحاضـر ، هـا اهانـت ، هـا قسـم ، هالغت، دعاها، هاطلسم، آوازها، معماها

، عروسـي ، سـوران ختنـه ، اين علم همچنين شامل رسوم عامه چون زايمـان . هاستسرزنش

                                                 
1. c.s.burn 
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هـاي   حمام رفتن به مناسـبت ، مراسم اعياد، سوگواري و تعزيه مراسم، ع جنازهيمرگ و تشي

اطفـال و اشـعار   هـاي   بـازي ، هنرهاي سـنتي و محلـي  ، محلي و بوميهاي  نمايش، مختلف
   ).95 - 94: 1386، بختياري( سالان استبزرگهاي  وزن در هنگام بازي و بازي بي

اي از مفـاهيم  دسـته : دتـوان نشـان دا  تاريخي مي ةسه پيشين ،براي فولكلور در ايران
فولكلوريك از دوران پيش از اسلام وجود داشته كـه برخـي از آنهـا در فرهنـگ و سـنت      

، مجموعـه اعتقـادات   ،دسته سوم. دسته ديگر ريشه اسلامي دارند. انداسلام پذيرفته شده
 بلكه بايد مبدأ آنها را ترس انسـان ، باورها و موهوماتي است كه ريشه ملي يا ديني ندارند

ويژگـي مشـترك فولكلورهـا ايـن     «. مرگ و حوادث گوناگون دانسـت ، بيماري، از طبيعت

، بـودن آنهـا  مثبـت و خلاقـه  . است كه اغلب زاييده تجربه و رويدادهاي اجتمـاعي اسـت  
يـك   فولكلـور هـاي   نژاد و منطقه جغرافيايي از ويژگـي ، روح، بودن آنها با مذهبمتناسب

هر منطقـه متناسـب بـا اوضـاع و     . استودن فولكلورهبايمنطقه ،ويژگي ديگر. ملت است
ايـن  . )28-26: 1385، بـري خلعت( »احوال جغرافيايي خويش داراي فولكلوريك خاصي اسـت 

اي را مطالعـات گسـترده   ،باورها در آثار نويسندگان و شاعران انعكـاس يافتـه و محققـان   
  .اند هدرباره آنها انجام داد

 ـ ، در ايران . شـود هـاي مشـروطه شـروع مـي    ه از حـدود سـال  توجه به ادبيـات عاميان
 عقايـد «يـا   »كلثوم ننه«نخستين اثر فارسي مستقل در زمينه مطالعات فولكلوريك كتاب «

كه آگاهانه و با هـدف گـردآوري    ايجمال خوانساري است و اولين ايرانيتأليف آقا »النسأ

. اسـت  دستانلص به متخ ميرزا حبيب اصفهاني ،فرهنگ عاميانه به اين امر مبادرت كرده
را  جيمـز موريـه  اثر  »حاجي باباي اصفهاني«كتاب  ،به فرهنگ عامهاش  وي به دليل علاقه

 از ديگـر مؤلفـان و محققـان در ايـن زمينـه      .)33: 1388، فاضـلي ( »به فارسي ترجمه كـرد 

امثـال و  و  چرنـد و پرنـد  دهخـدا بـا   ، مير اشرف حسيني با ديوان نسيم شـمال «توان  مي

 هـايش داسـتان  صـادق هـدايت بـا   ، چهارده افسانه و هفتصد ترانهكرماني با  كوهي، حكم
و مقالـه مفصـل او در مجلـه     وغ سـاهاب وغ، اوسانه، نيرنگستان، )علويه خانم، حاجي آقا(

 و سـاير  يكـي بـود و يكـي نبـود    زاده بـا  جمـال ، تـوده  لكلر يـا فرهنـگ  وسخن به نـام ف ـ 
بهـار بـا    يالشعراملك، يني با فرهنگ عاميانهاميرقلي ام، هايش و فرهنگ عاميانه داستان

، تهران مخوفمشفق كاظمي با ، مشهديهاي  اي اشعارش به لهجههاي ايراني و پارهبازي
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جـلال آل  ، انجوي شيرازي با گنجينه فرهنگ مردم، شوهر آهو خانممحمد افغاني با علي
  ).31: 2535، ماسه( »هايش را نام بردصادق چوبك با داستان و هايشاحمد با داستان

  

  پيشينه پژوهش

. كارهاي متعدد و متفاوتي نوشته شـده اسـت   ،و تحليل آثارش پور روانيمنيرو  ةدربار
هاشميان . هايي ممكن است به موضوع اين مقاله نزديك باشدبرخي از اين كارها از جنبه

بـه   »پور يروان برررسي نمادها در سبك نوشتاري منيرو« ةدر مقال )1390( صابرو صفايي 

و بـا   انـد  هپرداخت ـ با تكيه بر نمادهاي بومي و محلـي  پور روانيهاي موضوع سبك داستان
سـاختي  ختي نسبي از نمادها و مفاهيم زيردرك و شنا ،بررسي آثار داستاني اين نويسنده
   .اندعرضه كرده پور روانيهاي  آنها و ميزان حضورشان در نوشته

بررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمـان اهـل   «مقاله  در) 1384( نيانيكوبخت و رامين

را تحليـل كـرده و    »اهل غرق«رمان ، با استفاده از مفاهيم و مباني رئاليسم جادويي »غرق

خيرانـديش و  . انـد بـا ايـن شـيوه نويسـندگي مطابقـت داده      ت آن راها و مشخصاويژگي
در آثار سيمين دانشـور  هاي فرهنگ عامه بررسي كودكانه«مقاله نيز در  )1392( حيدري

در تعامـل بـا آنـان    به بررسي عناصر فرهنگ عامه مرتبط با كودكان يا  »پور روانيو منيرو 

تـا بتواننـد از وراي آن بـه كشـف      انـد پرداختـه  پور روانيمنيرو  در آثار سيمين دانشور و
ر مقالـه  د )1393( بافقيمالمير و ناصر . ببرندانديشه و نيت پنهاني و دروني نويسنده پي 

 تـودوروف اسـاس نظريـه سـاختاري     رمـان را بـر  ، اين »تحليل ساختاري رمان اهل غرق«

ساخت پيوند طرح رمان با ژرف ،هاي داستانو گزارهها  رفتپي بررسي كرده و با استخراج
  .اند هآن را به دست آورد

بـه  ، »پـور  روانـي بينش اساطيري در آثار منيرو «مقاله  در )1393( همكارانمونسان و 

نتـايج بررسـي   . انـد  هپرداخت ـ پـور  روانـي بررسي چگونگي كاربرد اسطوره در مجموعه آثار 
 ي در دو حـوزه متفـاوت قـرار   از لحـاظ محتـواي   پـور  روانـي دهد كه آثـار  ايشان نشان مي

در . هاي به كار رفته نيز در ايـن دو حـوزه متفـاوت اسـت    د و نوع و شكل اسطورهگير مي
، ومي و اعتقادات مردم جنوب كشـور بـه تصـوير كشـيده شـده     آثار نخستين كه عناصر ب
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ي است و در هر دو دسته پردازنويسنده در فضاسازي و شخصيتسازي ابزار مهم اسطوره
  .سازي استهويت ،ترين كاركرد اسطورهمهاز آثار م

. اسـت  اي نوشـته شـده  نيز مقالـه  »اهل غرق«همچنين درباره باورهاي بومي در رمان 

نـام دارد و   »بازتاب باورهاي عاميانه و آداب و رسوم مردمي در رمان اهل غرق« ،اين مقاله

ربانو گودرزي است كـه در مجموعـه مقـالات نهمـين همـايش      شهنوشته مرتضي فلاح و 
نويسـندگان بيشـتر از    ،در اين مقاله. انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي چاپ شده است

  .اندر داشتهسم جادويي به اين اثر نظيديدگاه رئال
باورهـاي عاميانـه    ،موضوع بررسي مقـالات  ،در كارهايي كه به عنوان پيشينه ذكر شد

نقطـه قـوت مقالـه    . اشاراتي به اين مبحث شده است، اما به تناسب موضوع بحث، نيست
 جانبـه و مشـخص موضـوع باورهـاي عاميانـه در آثـار منيـرو       تواند تحليل همهحاضر مي

  .پور باشد رواني

  

  پور روانيبررسي عناصر بومي در آثار  نقد و

  عناصر وهمي

توجه خواننـده  ، »اهل غرق«رمان  ويژههب پور روانيهاي اي كه در داستاناولين مسئله 

وهمي و اغلـب غيـر واقعـي اسـت كـه بـا        حضور و وجود عناصر ،كندرا به خود جلب مي
حضـور دريـا و   . داردو دريـا ارتبـاط نزديكـي     يعني جفره، هاداستان رخدادمحيط محل 

هـاي منيـرو   مردم جفره و داستانبوسلمه در ذهن  و موجودات وهمي چون پري دريايي
دانند و يـا بـراي   چنان پررنگ است كه مردم آنان را عامل بسياري از مشكلات خود ميآن

  .گيرندحل آنها از اين عناصر كمك مي
 ،بـاور مردمـان جنــوب  يعنــي دريـا و بـاد و طوفــان در   ، طبيعـت و مظـاهر اقليمـي آن   

رو از ايـن  .گـذارد شود كه بر تمام مظاهر زندگي مردم اثر مـي شخصيتي جاندار پنداشته مي
   .هاي داستاني دارندها نيز اين عناصر طبيعي داراي شخصيت هستند و كنشدر داستان

آه دل پريـان   ،باد شمال را كه موافق و مناسب ماهيگيري و قايقراني اسـت  ،مردم جفره
، گرفتنـد  مـي  كردند و جلـوي بـاد موافـق را   اگر ساكنان بد دريا لج مي. دانستنديايي ميدر

پيرزن بردارنـد  تا ساكنان بد دريا دست از سر باد  ،نشستپيرزني بايد آنقدر در لب دريا مي
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همچنـين مـردم علـت    . )15: 1372، پـور  روانـي ( مـرد نگي مـي رس ـگرنه پيرترين پيرهـا از گ و
سالي و بـه دسـت آوردن   از دريا و نامهرباني با او و راه مقابله با خشكسالي را غفلت  خشك

  ).276: 1368، همان( دانستنددادن او ميكردن در آب دريا و قسمدل دريا را غسل

بينـد كـه دچـار    هنگـامي كـه انسـان بـدوي مـي      توان گفت مي در توجيه اين باورها
جو به واو در اين جست. گرددمي امد آنجوي دلايلي براي پيشوبه جست ،گرفتاري شده

داند كه همه اين مصـائب را تصـادف بـر سـر راه او     مي«او . رسدبه جايي نمي ماورا غير از

اند و براي دفع آنهـا  هايي جادويي يا اهريمني آنها را برانگيختهبلكه فلان بوده، قرار نداده
هـا نظيـر رفتـار    ال اين گرفتـاري رفتار او در قب بنابراين. هايي داردچاره ،كاهن يا جادوگر

 هـايي از آنهـا يـا بـه جـادوگر     يعنـي بـراي ر   .جماعت است به هنگام بـروز يـك فاجعـه   
كند تا تأثير جادوي دشمن بدخواه را خنثي كنـد و يـا بـه كـاهن     خوان مراجعه مي عزايم

 ،هـا سـودي نبخشـيد   گـري اگر اين چاره. را بر سر لطف آوردشود كه خدايان متوسل مي
افتند كـه در ديگـر مواقـع تقريبـاً فراموشـش      زده به ياد ايزد برين ميه افراد مصيبتآنگا

   .)107-106: 1390، الياده( كنندها به درگاهش لابه مياند و با گذراندن قربانيكرده

  : شوند نقل و تحليل مي ،اند هبه كار رفت پور روانيهاي  برخي از عناصر وهمي كه در داستان
 

  اييپري دري) الف

است كه در خيال و باور مردمان اقليم جنوب حضـور   يكي از موجوداتي ،پري دريايي
باور مردمان اين ناحيه در باب پري دريايي اندكي شبيه باور مردمان ديگر اقاليم يـا  . دارد

تر از جنس جن تصور نث است و معمولاً آن را لطيفؤپري م ،در تصور عوام«. نواحي است

در يونان قديم پـري يـا   . رود مي ار زيباست و حوري مترادف آن به كارپري بسي. اند هكرد
Nymphe شـده   مـي  خدايان اساطيري است كه به صورت دوشيزه زيبـايي تصـور  از نيمه

بـه وجـود   «به معنـي   Per از ريشه هندو اروپايي Pairika واژه ).226: 1377، شميسا( »است

ري و زايش بودند و در اين نقـش  دان بارودر يك زمان ايزها  پري .است »آوردن و زاييدن

كـه تجسـم ايزدينـه ميـل و      انـد  هشـد  مـي  بسيار زيبا و فريبنده تصـور  ،سان زنان جوانب
 از هرگونه توان فريبـايي و جاذبـه و افسـونگري زنانـه برخـورداري      خواهش تني بودند و

ــا ايــزدان و نيــز شــاهان و يــلان اســطوره  ــارور شــدن و زاييــدن ب  ايداشــتند و بــراي ب
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  ).128: 1386، سركاراتي( »كردند مي آنان را اغوا ،آميختند و با نمايش زيبايي خود درمي

ايـن تصـوير و تصـور    . اي به مثابـه يكـي از ايـزدان اسـت    پري در تصورهاي اسطوره 
پريـان   ،پـور  روانـي منيـرو  هـاي   در داسـتان . هايي يافته استاي بعدها دگرديسياسطوره

آنهـا  . ي هستند كه نيمي از آنان انسان و نيمي شبيه ماهي اسـت دريايي دختران زيباروي
حتي براي مواظبـت از معشـوق خـود بـه روي      شوند وعاشق ماهيگيران زيبا و جوان مي

پريان دريايي آبي و پريان دريـايي  : اندمنيرو دو نوعهاي  ها در داستانپري. آيندزمين مي
 ،ند و پريان دريايي تـا وقتـي آبـي هسـتند    اپريان آبي در نظر مردم خوب و مهربان. سرخ

  . )102: ب1369، پور رواني( شوند مي عاشق
اين پريان عاشق مردان جوان و زيباروي ماهيگير شـده و بـا   ، در تصور و باور مردم جنوب

شـدند و در صـورت دور بـودن از معشـوق زمينـي خـود و       دار ميبچه و ندكرد ميآنها ازدواج 
گرفتند تا به دنبـال مـاهيگيري    مي پاي زنان اهل زمين را به عاريت ،احساس در خطر بودن او

  : بگردند ،كه عاشق او هستند
ها گـاهي آن زمـان كـه دلتنـگ     زاير آن قصه قديمي را به ياد آورد كه آبي«

پاي زنان اهل زمين و يـا سـايه    ،شوند كه از دريا بسيار دور استماهيگيري مي
 ـبهگيرند و دردريا را ميهاي  ساكن شـوند تـا او را از   و شـهرها مـي  هـا  نادر بياب

  . )359: همان( »كنند فريب بزرگي كه در راه است باخبر

 ،كـه بعـد از ديـدن نـاراحتي دوستشـان      پريان سرخ نيز در واقع همان پريان آبي هستند
  ).80: همان( شوند مي غمگين و سرخ

. )53: همـان ( كننـد ياند و مـردم را غـرق م ـ  دم بدجنسپريان دريايي سرخ در نظر مر
برنـد و چـون خودشـان هـم     هاي خاكستري ميقربانيان خود را به عمق آب ،پريان سرخ
هـاي  جـا در عمـق آب  همـان  ،هاي آبي و سبز زندگي كننـد توانند در عمق آبديگر نمي

ها و بـه راه انـداختن   كنند و تنها براي شكستن كشتيآلود با قرباني خود عروسي ميگل
  ).302-301: همان( آيند مي ح آبطوفان به سط

  
   بوسلمه) ب

، در مقابـل پريـان دريـايي    پـور  روانيهاي در باور مردم جنوب و به تبع آن در داستان
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او بر تمـام درياهـا حـاكم اسـت و رزق و روزي     . حضور دارد »بوسلمه«غول دريايي به نام 

   :تمام مردان ماهيگير در دست اوست

رزق و روزي  ...باشـد  كـه بـا آنهـا مهربـان     خواستآبادي از بوسلمه مي«

  ).72: 1368پور،  رواني( »ماهيگيران را قطع نكند و دريا را عليه آنها نشوراند

را بـا بيگـاري   توانـد ولايتـي   بوسلمه در نظر مردمان دريا آنقدر نيرومند است كه مـي 
  : گرفتن از اهل غرق از روي زمين بردارد

 ،ولايتي را از روي زمين بردارد ،بود كندبوسلمه وقتي بخواهد چيزي را نا«

مردگـان  . كنـد هاي خاكستري را از خواب مرگ خـود بيـدار مـي   مردگان آب
آينـد تـا دل بوسـلمه را چنـان بـه      ميو فرمانبردار كه به هر هيبتي در مطيع

  ).74: همان( »هاي خاكستري ببرددست آورند كه دوباره آنها را به عمق آب

پري دريـايي را بـه ازدواج    به اجبار زيباترين ،اكم درياهاستترين حبوسلمه كه زشت
  : آوردميخود در

هرگـز بـه    ،دارند مي اين پريان كه هميشه دل به عشق جوانان زيباروي«

  ).16: همان( »آساني دل به پيوند بوسلمه نداده بودند

 وانمـرد زيبـارويي را بـه عن ـ    ،شـود اهل آبادي بعد از هفتاد سال وقتي ماه كامل مـي 
ترين مرواريـد دريـا را   فرستند و بوسلمه نيز در عوض بزرگزن به عروسي بوسلمه مي ني

  : دهد مي به آبادي
اش  تـوي چشـماي ليمـويي    .زاير نگـاهش كـرد  ... سفردا شب چهارده«

 ،دير يـا زود جفـره  . دانست كه مردان آبي منتظرندمي. زداي موج ميخنده
ديگر خبـري از  . شوداي آغاز ميتازهزندگي . گرفترنگ ديگري به خود مي

بوسـلمه كـه   . داشـت بوسلمه خاطر آبادي را نگـه مـي  . فقر و فراموشي نبود
او كه . برد مي هميشه زيباترين و دليرترين جوان ماهيگير را به كام دريا فرو

از اين  ،به ماهيگير جوان داشتند در خشم بودندها  هميشه از مهري كه آبي
 بعد از هفتاد سال يك بـار ديگـر دنيـا ورق   . دي نداشتندبه بعد كاري به آبا

  ).12-11: همان( »خوره مي
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 ها از شادي آبـادي خشـمگين   آبي« زيرا ،اهل آبادي نبايد از اين ازدواج شادي نشان دهند

  ).19: 1368پور، رواني( »كنندها را غرق مي و كشتي... شوند مي شان سرخدل آبي. شوند مي

تواند هر بلايي بر سر آبـادي   مي چنان نيرومند است كهجفره آن بوسلمه در نظر مردم
 سبب خشـم او و  ،بياورد و اگر مرد ماهيگير از زدن ني در عروسي بوسلمه خودداري كند

 زن اسـت قرباني كـردن مـرد نـي    ،طوفاني شدن دريا خواهد شد و راه نجات از اين خشم
   ).46: همان(

 ،اي سبز و آبي را به انجام كـاري مجبـور كنـد   هبوسلمه آن زمان كه نتواند ساكن آب
  : كند مي خاكستري را از خواب بيدارهاي  مردگان آب ،براي رسيدن به اهداف خود

بـه نـابودي    ،كلامي كه بوسلمه را خشمگين كند يا پري آبي را پشيمان هر«

. اي دارد نبايد آن را بـا صـداي بلنـد بگويـد    هركس هر انديشه. كشيد جفره مي
  ).11: همان( »دريا نبايد گلايه مردان جوان را ازين پيوند بشنوندساكنان 

شـان  مردم اعتقاد فراواني به حضور بوسلمه در زندگي خود و تأثير منفي او در زندگي
  : معتقد است »اهل غرق«هاي رمان يكي از شخصيت ،دارند تا جايي كه نبات

اگـر چيـزي در    ،اگر خود را پيش از عروسي به منصور تسليم كرده بود«

مردي بود كه هنـوز در   همه و همه به خاطر حضور ،خوردشكمش تكان مي
ي يقـين  نبـات . كشـيد اعتنا به خشم بوسلمه نفـس مـي  آبادي زنده بود و بي

كرد و آنها را اجيـر   تك مردم آبادي حلول ميداشت كه بوسلمه در روح تك
  .)106: همان( »كردمي

هاي مردم جفـره از  ها و نگرانيدر واقع سمبل ترس رپو روانيهاي بوسلمه در داستان 
كه در بخش دوم رمـان  چنان. برخورد با حوادث زمانه استها و ناتواني آنان در ناشناخته

شود كه حيـات  و نيروهاي سركوبگر او مي) شاه( حضرتبوسلمه سمبل اعلي، »اهل غرق«

 ،اگر در دنياي سنتي و بـومي  پور روانيدر نظر . اندازدو زندگي مردم جفره را به خطر مي
در دنيـاي جديـد و    ،ودار خرافات و ستم باورهاي خود چون بوسلمه هستندمردم در گير

ايـن تفـاوت كـه بـه لبـاس آدميـان درآمـده و         با ؛ها وجود دارندمدرن نيز همان بوسلمه
  : پردازند مي چنان به آزار مردمهم
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مـردان  ، جمـع حزبـي  بعد از رفتن اهالي جفـره بـه شـهر و شـركت در ت    «

دانست كه آنان جمال ميسر به جان مردم افتادند و مهبهدست و كلاهبهچماق
  . )166: 1368پور، رواني( »هاي خاكستريو از مردگان آب اند هاز طايفه بوسلم

  : شودشاه پهلوي مقايسه مي با بوسلمه درياها، »اهل غرق«در داستان 

اين دستگيري بـه دسـتور شـخص     مردان آبادي دستگير شده بودند و«

حضرت همـان  كه اعلي حضرت صورت گرفته بود و مثل روز روشن بوداعلي
  ). 176: همان( »ها بوسلمه است و همزاد او در خشكي

  

   جن )ج

هـا را  مردم نه تنها صداي جنـي . آل و جن حضور فعال دارد ،پور روانيهاي در داستان
 هـاي خـود از آنـان كمـك    براي درمـان بيمـاري   بلكه، )264: همـان ( شنيدندبه وضوح مي

آوردنـد تـا دسـت از آزار مـردم     مـي شـان در ه دختران خود را به همسريگرفتند و گا مي
  : ماندند مي اين دختران تا پايان عمر مجرد و باكره. دنروستا بردار
نذر آبـادي و  ، گفت خودش را نذر مردم كرده مي مادر. باكره پير آبادي«

ها پيش كه درد باريك توي آبادي افتـاده بـود و تـا     به سالگشت  مياين بر
 جن سياه و گرسنه كه معلوم نبود از كجا آمده و خـون و گوشـت مـردم را   

 ،سـاله بـود  دايـه كـه آن روز چهـارده   . دست از سر آبادي بـردارد  ،خورد مي
 ،خوانـد  مي روي كاسه آبي نشست و جن سياه را با وردي كه دايه پيش بهرو

ساله بايد تا ابد بـاكره بمانـد و   ب ديد و شنيد كه دختري چهاردهدر كاسه آ
ر هواي آبـادي مانـد تـا    جا دآزار و هماناو ماند و جن سياه سفيد شد و بي

  ).11: الف1369، همان( »كس به دايه نزديك شودنگذارد هيچ

  

   آل) د

در زايمـانش   ئـو زماني كه زا. حضور دارد پور روانيهاي  نيز در كنار جن در داستانآل 
  : دانند مي زنان روستا آل را مقصر ،شود مي روبا مشكلي روبه
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منصور بالاي سـرش  كشيد و دي مي از زماني كه زني زائو در آبادي درد«

زن بـه   مدينه در انديشـه نجـات  . گذشت مي دو روز ،بردكاري از پيش نمي
يگـر زن زائـو را   خواد ج مي .ذاره بچه به دنيا بيايديال نمي. پاسگاه رفته بود

  . )262: 1368، پور رواني( »ببره

  .كندبود بهداشت مردم انتقاد مياز ناداني و ناآگاهي و كم پور روانيدر اين بخش 
  
   )bačč-e barro( روبچه ب) ه

حضـور   پـور  روانيهاي  در داستان ،رنگ هستنداينقره بروها كه مردان لاغر و درازِبچه
  : دارند

بلنـد از دريـا   هـاي   برو بـا قـدم  ودش ديده بود كه بچهنباتي با چشمان خ«

لاغـر و دراز كـه رنـگ رخسـارش      مـردي . برآمده و در ميان آبادي گشته بود
 رسيد و دسـتانش آنقـدر باريـك و بلنـد كـه      مي سرش به آسمان ،اي بودنقره
بـا   ،خواهـد  مـي  اي را كـه لاي درزهاي در داخل شود و هر بچهتوانست از  مي

  . )142: همان( »خودش ببرد

شود و مردم ده به جـاي آنكـه بـه     مي كودكي گم ،ها با ورود غريبه »اهل غرق«در رمان 

   .دانند شدن كودك ميبرو را عامل گمبچه ،بدگمان شوندها  غريبه
 پـور  روانـي نگـاه  ، دن ـحضـور دار  پـور  روانيهاي  برو در داستانو بچه جن، هر چند آل

وي با روايـت داسـتان دختـر بـاكره بـه      . نتقادي استنسبت به اين عناصر گاه به شدت ا
ايـن   د ون ـك مـي پردازد كـه دختـران را قربـاني     مي انتقاد از باورهاي نادرست مردم جفره

 .گردند كه خود حافظ رسوم نادرست سنتي هستند مي دختران قرباني به پيرزناني مبدل
كـه در  چنـان . دتـري دار مضوع و حضور اين عناصر نگـاه ملاي ـ پور به اين مو گاه نيز رواني

با نگاه لطيف و ملايم خود به اين باورها و اعتقادات بومي  پور رواني، »اهل غرق«رمان اهل 

و  كنـد  مي نگرد و نه آنان را سرزنش مي دل جامعه آرماني استزنان ساده ذهن كه زاييده
هـاي   نگس ـ«داسـتان   امـا در دو  .بينـد  مي است كه گر چيزيبلكه فقط نظاره، تشويق نه

 نگاهي انتقادي دارد ،آوردميبه نگارش در »اهل غرق«كه بعد از  »سيريا سيريا«و  »شيطان

   .)119: 1390 اميني،(
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باورهاي كهن و خرافي است كه به شـدت پيـر و    ،باد پيرزن »دي يعگوب«در داستان 

 ـ   اند هفرسوده شد ن و باعث ويراني زندگي مردم هستند و از زبان كـودكي آرزوي مـرگ اي
، گويد آخر شايد بـاد پيـرزن مـرده باشـد     مي آنجا كه. باد در واقع چنين باورهايي را دارد

  ).737: 1392، خيرانديش و حيدري( »كند مي مگر يك باد آن هم باد پيرزن چقدر عمر

  
  هامراسم و آيين

ــار   ــوب در آث ــردم جن ــيمراســم ازدواج م ــور روان ــوه ،پ ــاي  جل ــژهه  او در .اي داردوي
كـه زمينـه    پور روانيدر آثار . چگونگي انجام اين مراسم را ثبت كرده است ،شهاي داستان

سـبزپوش اسـت و حنـا بسـتن نيـز       ،پوشيدن عروس به جاي سفيد ،بومي و محلي دارند
عيـد و آيـين مـذهبي از جملـه     ، عـزاداري ، تصـوير مراسـم و رسـوم ازدواج   . اهميت دارد

آن اشـاره كـرده و اغلـب رنـگ و بـوي       هايش بهدر داستان پور روانيموضوعاتي است كه 
بلكه گـاه رنگـي   ، صرف روايت وجود ندارد ،در اين آثار او. بومي و محلي به آن داده است

  : شود مي اشارهها  به برخي از اين مراسم و آيين .شود از انتقاد نيز ديده مي
  

   ازدواج) الف

كرده و حجله او را  عروس را آرايش، ندزد مي )بند( زنان جفره در مراسم عروسي هفه
  : كردندشمع روشن مي ،هاي حناو در كاسه ندآراست ميهاي سبز با پارچه

 پيدايشـان  ،يكـي هفـه كـرده   ها يكـي شب بلند آبادي خالي شده و زن«

پسـين كـه   ... رفـت  مي دستزنان تا دورعروسي بود و صداي ني ني. شد مي
سـر گلپـر    هـاي پشـت  سـبزي رو پـيش   پارچه. گلپر تو حجله نشست ،شد

هـايش سـرخي    رو لـپ  ابروهاي گلپر باريـك و دراز بـود و  . كشيده شده بود
سـرخ سـرخ    ،هايش انگار كه مركوكروم ماليده باشـند لب. زدچربي برق مي

هـا تـا صـبح منتظـر نشـانه      زن. شـمع روشـن بـود    ،هاي حناتو كاسه... بود
   .)40 :1368پور، رواني( »نشستند

دربـاره ايـن    پـور  روانـي هـاي   داسـتان هـاي   مايهمله دروناز ج، در ذكر مراسم ازدواج
از . بومي مردم ايـن منطقـه وجـود دارد    انتقاد از برخي تابوهايي است كه در باور ،موضوع
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بارهـا   »اهل غرق«در رمان . استبا مرداني خارج از قبيله و روستازدواج ، جمله اين تابوها

به مردي ياغي از قبيله طرد شـده و  عشق  دليلبه كشته شدن و مظلوميت فانوس كه به 
  : اشاره شده است ،تكه شدهبه دست جنگجويان تكه

آن . آورد مـي  نشسته فانوس را به خـاطرش اشكچشمان به، گريه زنان«

هاي سال پيش از اين بـه جـرم پنـاه    اش كه سالسالهخواهر توأمان چهارده
گجويـان  دادن خاطر مردي ياغي در دلش بـه دره دلتنـگ بـرده شـد و جن    

  .)130: 1368پور، رواني( »تكه كردندلايت دور او را با داس و تبر تكهحاكمان و

و براي رهايي از اين موضـوع در سـنين    گلپر گاه به دليل فقر خانواده ازدواج دختران
 بـه شـب مـرگ او منجـر     شـب زفـاف   ،علت نابالغ بودن عـروس  شده كه به مي كم انجام

. اسـت  پـور  روانـي هـاي  شـونده در داسـتان  امين تكراراين موضـوع از مض ـ . است شده مي
 ـ  به اين موضوع و م پور رواني ثر خـود را نسـبت بـه ايـن     أرگ گلپر بارها اشـاره كـرده و ت

 قربـاني اش  گلپر خردسـال در شـب عروسـي   ، »اهل غرق«در رمان . دهد مي موضوع نشان

مون و اشـاره بـه   ايـن مض ـ  نيـز  »كنيزو«از مجموعه  »شب بلند«در داستان كوتاه . شود مي

  .شود مي شخصيت گلپر تكرار
  
   عزاداري )ب

 ،بـه آن اشـاره شـده    پور روانيهاي منيرو از رسوم عزاداري مردم جفره كه در داستان
 ـ  دليلگاهي نيز به . تسنج و دمام زدن همراه با رقص اس، زدن بر سينه  هعلاقه شـديد ب

  : پردندساو را پس از چند روز شيون و زاري به خاك مي ،متوفي
خيجو ... زنان آبادي با دستان خود زاير احمد حكيم را به خاك سپردند«

 شال سبزي روي دوش در حلقه زنان ،در بغض و در رقص عزاي غريب خود
مـردان بـا سـنج و دمـام در     . زدنـد  مي ها بر سر و سينه خودزن... خواند مي

هاي زنجير به دست در خطوطي مـنظم  در دستهها  آبادي راه افتادند و بچه
روز عـزاداري در خـاك   به قبرستان رسيدند و زاير حكيم بعد از هفت شبانه

  . )390: همان( »آرام گرفت
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جفره بـراي عـزاداري    مرسوم مردم جنوب وهاي  خواني و يزله نيز يكي از شيوهشروه
پـور،  رواني( »عاشورا يا يزله كنم خواي برات شروه بخوونم و نوحه مي بزرگ حالاننه «: است

گـري نيـز   يزله. يزله به معني رقص و پايكوبي توأم با همخواني گروهي است ).132: 1372
هـاي مرتـب و   زدنخوانـد و ديگـران بـا كـف    يك نفر مي فقط. ويژگي خاص خود را دارد

 ،شـود يگر بيان مموضوع خاص ديگر كه از زبان يزله آهنگين خود همان بند اول شعر يا
، گونشروه نيز آهنگي است حزين و مرثيهو ) 64: 1381، شهري احمدي ري( گويندپاسخ مي

شخص را در اعمـاق زوايـاي درون    ،شنيدن آن همراه با نواي ني .اما گريه به دنبال ندارد
  ).157: همان( بردفرو مي

دريـا بـه    اي كـه از بـراي مـرده   بلكه، كنندمي براي خود عزاداريمردم جفره نه تنها 
هاي جمعه كنند و شببراي آنكه ميت احساس غربت نكند نيز شيون مي ،ساحل رسيده
  . )138 و 132: 1368، پور رواني( كنندنشينند و فانوس روشن ميبر مزارش مي

تا  ،ريختند مي صاحبان عزا براي شاد كردن روح ميت خود گاه خيرات خود را به دريا
  : خواني شركت كنندهاهل غرق و پريان نيز در فاتح

فهميـد كـه    ،مادرش را شـنيده بـود  هاي  صداي آه ،منصور كه روي آب«

مادر در مرگ خود از او دلتنگ بوده است و تـا اهـل غـرق بـراي او فاتحـه      
 دو بل خرما به دريا انداخته بـود  ،بخوانند و پريان دريايي برايش گريه كنند

  .)433: همان(
هـاي جمعـه بـه زمـين     شـب  ،اسـت كـه اهـل غـرق    از ديگر باورهاي مردم جفره آن 

آبـادي بـه تمـامي    اهـالي  تـا آن زمـان كـه     ،روندگردند و در طول هفته به دريا مي ميبر
به سر خانه و زندگي خود ها  همه مرده. شود مي آن وقت آب دريا روي آبادي يله .دنبمير
ت خـود در خيـال   با مرور خـاطرا ... كنندبا خيال زندگي پيشين زندگي ميو گردند برمي

  ).389 - 388: همان( تنهاخود و 

  

  رسوم مذهبي )ج

منيرو كمتر به مراسم مذهبي اشاره شده يـا نويسـنده كمتـر دغدغـه     هاي  در داستان
ساخت آن در ظاهر به چند زير هر ،شود مي مذهبي داشته است و اگر رسم عزاداري اجرا

  : يادآور واقعه كربلاست، واقعه كربلا ارتباطي ندارد
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گذاشت كه روزهـاي عـزاداري سـرد    هوشياري و ذهن زنان آبادي نمي«

اي كه به نوبت گهواره. كردندبماند و اين آفريدگان غريب چه كارها كه نمي
 آن را تكـان . نشسـتند هـا دورش مـي  گرفـت و زن اي در آن جـاي مـي  بچه
 سر كه هـر سـال بـا پنبـه سـاخته     سرداري بي. خواندندداند و نوحه مي مي
بـا حاكمـان ولايـت     سرداري عاشق كـه يـك روز در صـحرايي دور   . شد مي

گفتند كـه   مي خودهاي  ها در نوحهزن. دوردست به خاطر تيترموك جنگيد
 كشـتند و سـرداري كـه    مـي  ايآن روزها پرندگان كوچك را بـه هـر بهانـه   

بـه آن   با يـارانش  ،خواست آواز آن پرنده غريب در جهان خاموش شود نمي
اي از خونشان در هيبـت مرغـان   جا هر قطرهت رفت و در آنصحراي دوردس
جـوي آب بـه سـوي    ومرغان دريايي غريبـي كـه در جسـت   . دريايي درآمد

  .)78: 1368پور، رواني( »درياهاي جهان پرواز كردند

از  ،رفتن به زيارت درخت اشك و آوردن خاشاك آن به تبرك براي بـرآوردن حاجـت  
  : شود مي ديدهها ناين داستديگر موارد مذهبي است كه در ا

عيـد  . رفتـه بـوديم جفـره   . پيـدات نبـود  . كجـا بـودي   .عيدت مبـارك «

 .كـه بخـوري   .براي چـه . خارهاي آقاي اشك. بيا برات خار آوردم... مباركي
   .)20: همان( »بعدش هرچه بخوايي گيرت مياد

در . دي اسـت اعتقادات ساده و پاك مردمان آبا ،كنداز مذهب بيان مي پور روانيآنچه 
همچنـين  . شـود  مـي  به آقاي اشك خـتم  بردنحقيقت مذهب در جفره به صلوات و پناه

قرآني كه زاير با خود از فكسنو آورده و آرزوي او اين است كه در آبادي كسي باشـد كـه   
به انتقاد از باورهاي مذهبي مـردم   پور روانيدر جايي نيز  ).167: همان( كلام خدا را بخواند

  : پردازد مي آبيسل آنان به آقاي اشك براي حل مشكل بيو تو جفره
 خشـمي سراسـر وجـودش را   . جمال به آخر رسيده بـود جهان براي مه«

كـرد كـه گـوش بـه     اش به زاير نگاه ميسوزاند و چشمان گر گرفته آبي مي
  ).280: همان( معجزه شده بودزاده بيحرف او نداده بود و دست به دامان امام
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  ستن در شب چهارده هر ماهب حنا )د

هاي چهارده هر ماه است كـه روز حنابنـدان و   حنا بستن در شب ،از رسوم مردم دريا
 ايـن رسـم بـا رقـص و پـايكوبي همـراه بـوده اسـت         عروسي پري دريايي است و معمولاً

كردند كـه   مي البته گاه برخي از صاحبان عزا از بستن حنا خودداري. )45: 1368پور،  رواني(
گونـه مخالفـت خـود را بـا باورهـا و      شد و بـدين  مي عمل سبب نارضايتي اهل آبادي اين

  : كردند مي رسوم مردم ابراز
دي يعگوب كه يكسال است صدا تـوي گلـويش   . دوم به طرف گلپر مي«

هاي چهاردهم ماه كه بايد حنـا ببنـديم   شكسته و خيلي وقت است كه شب
  .)16: 1372، همان( »بنددحنا نمي ،تا پريان آبي غصه نخورند

  
   قرباني كردن براي خبر گرفتن از دريا )ه

خبـر  گيراني كه به دريـا رفتـه و از آنـان بـي    گاه مردم جفره براي كسب خبر از ماهي
تا ساكنان  ،كردند مي پختند و در دريا خالي مي با آن غذايي ،مرغي را قرباني كرده ،بودند

  : دنگيران دهدريا به آنها خبري از ماهي
پـوش  حتي اگر مردان خـاكي  .داد مي دريا بايد خبري از مردان گمشده«

شـان را بـار گذاشـتند    هايديـگ  ،آباديهاي  زن. چيزي به زاير نگفته باشند
هايشان را سر بريدند و ظهر تـا  مرغ ،خوب دريا و اهل غرقهاي  براي ساكن

  .)221: 1368، همان( »هايشان را خالي كردندگردن توي آب ديگ

  
   رسم گلي براي طلب باران )و

 بردند آن بود كه شله گنـدمي  مي فره براي طلب باران به كارجهايي كه مردم از روش
بايـد   ،كـرد  مي مهره در گلوي هر كس گير .دادند مي اي از آن راپختند و به همه لقمه مي

ا در حـالي كـه اهـالي روسـت    ، بـرود ها  تك خانهسنگ آسيابي را به دوش بگيرد به در تك
95-93: 1381، شهري احمدي ري( خوانند مي باران را پشت سرش سرود( :  

گذاشـتند و  بـزرگ را بار هاي  ديگ .زنان آبادي كنار ساحل جمع شدند«

خيجو تمام آبادي را واداشـت تـا هـر     ،صبح كله سحر. شله گندمي ساختند
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 كس كـه مهـره در گلـويش گيـر    تا آن ،اي از شله گندمي بخورندكدام لقمه

منصور را به دوش بگيـرد و خانـه بـه    گلي شود و سنگ آسياب دي ،كند مي
. تركيـد گيـر كـرد    مـي  مهره در گلوي نباتي كه داشت از بغض. خانه بگردد
سـنگ آسـياب را روي دوشـش گذاشـتند و در     . اي تنش كردندلباس ژنده

  : خواند مي خيجو جلودار بود و. آبادي راه افتادند
  اب موندوخونه خر    بارون تندو تندو
  سي ماي عيالوارون    االله تو بزن بارون 

و كپرها را بـه صـدا درآوردنـد و حتـي بـه پاسـگاه هـم        ها  تك خانهتك
  ).286: 1368، پور رواني( »رفتند

  
  زخم چشمرفع بلا و ، جادو، طلسم

هايي نامشخص دارد كه مردم براي دفع بلاها و مصائب خاستگاه ،در باور مردم جنوب

اسـتفاده از طلسـم و   ، نمك پاشيدن بر در خانه. اند هجست مي متعدد توسلآن به كارهاي 
  .متداول مردم جفره براي رفع بلاستهاي  شاخ گوزن از شيوه

  

   نمك پاشيدن و تفكه كردن) الف

 دن بـلا و مصـيبت و جلـوگيري از   سـنتي بـراي رانـدن و دور كـر    هـاي   يكي از شيوه
ريشـه در  «، تفكـه كـردن  . ردن اسـت نمك پاشـيدن بـر در منـزل و تفكـه ك ـ     ،زخم چشم

زدگي دارد و در واقع به اين صورت است كه هرگاه شخصي به خانه كسي كـه نـوزاد   نظر
االله را بر زبـان  ماشاء، بلافاصله بايد جمله نوم خدا ،وارد شود و نوزاد را ببيند ،داشته باشد

خـيس كـرده و    جاري كند و پس از آن بايد حتماً انگشت سبابه خود را با آب دهان خود
د نكند و بعد از رفـتن  نگوي مي اگر اين كار را كه به آن تفكه دادن .به پيشاني كودك بزند

كـه دلـش قبـول    خواهند گفت چشمش كور شـود  اش  درباره ،وي اتفاقاً بچه مريض شود
مـردم   »اهل غـرق «در رمان . )142-141: 1381، شـهري  احمدي ري( »نكرد بچه ما را تفكه كند

از شـيوه سـنتي تفكـه     ،و موتور براي دور كردن بـلا و مصـيبت از آن   فناوريبا در برخورد 
  : كنند مي استفاده
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بوبـوني تـا   . نگاه كرداش  كپيآبادي با حيرت و شادماني به مرد و كپ در«

شـاخ   آورد و بـه هـايش را در يكي از طلسم ،نرسداش  كپيزخمي به كپچشم
: 1368پـور،  روانـي ( »را به آن ماليـد منصور تفكه خود كپي آويزان كرد و دي كپ

183( .  
گاه زنان نيز بـراي دور كـردن پريـان از همسـران خـود در اطـراف منزلشـان نمـك         

  ).22: همان( پاشيدند مي
  
   شاخ گوزن) ب

دفع بلا و مصيبت اسـت كـه   هاي  يكي از شيوه ،استفاده از شاخ گوزن و آهوي كوهي
  : شود مي ديده پور روانيهاي در داستان
درهاي باز و شاخ گوزن و آهـوان كـوهي   . اي رسيدراه افتاد و به كوچه«

تا هشت سال ديگر كـه   ،بودها  كه به نشانه تاراندن بلا و مصيبت بر در خانه
را يكي يكي و بـا  ها  پزشك شود و به آبادي برگردد و شايد بتواند اين نشانه

  . )13: الف1369، همان( »برداردها  صبر و حوصله از در خانه

زخم و كوري چشم حسود دار قوچ يا بز كوهي را براي دفع چشمشاخ ةكل«در گذشته 

از بقايـاي جانورسـتايي توتميسـم در مـذهب اوليـه       تـوان  مي كه آن را ...مناسب دانسته
 »دانسـت  ،پرسـتيدند  مـي  حيوانات مقدس و سگ و گاو را ،يعني زماني كه قبايل، ايرانيان

و هـا   از بـين بـردن طلسـم    )قهرمان داستان(مريم  ،ن داستاندر اي .)138: 1382، حميدي(
  .كند آرزو ميباورهاي سنتي روستا را 

  
   استفاده از طلسم )ج

اي است كه منشأ يوناني و عبري دارد و شامل اشيايي است كه انسان آن طلسم كلمه
 ءن شـي هرچند اي .امان بماند كند تا از گزند نيروهاي فوق طبيعي در مي را با خود حمل

زنـان خطـه   . )296: 1368، و بـرن  پـانوف ( يني هم داشته باشـد ئتواند كاركرد ثانويه و تز مي
بيش از مردان بـه باورهـاي سـنتي خـود اعتقـاد       ،مناطق ايران چونان زنان ديگرب جنو

در پـي حفـظ    ،كننـد زنان هرچند از طلسم استفاده مـي  ،پور روانيهاي در داستان. دارند
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 ـ  آنـان چـون زنـدگي خـود را در خطـر     . دگي زناشـويي خـود هسـتند   نظام خانواده و زن

 .ندارنـد سنتي و رسـوم پيشـينيان   هاي  راهي جز توسل به شيوه براي حفظ آن ،بينند مي
پس با كمك طلسم براي ايجاد محبت بين خود و همسرانشان و دور نگه داشـتن پريـان   

  . )48: 1368، پور رواني( كننداز شوهرانشان تلاش مي
بلكـه در بـاور   ، كننـد  مي نها زنان آبادي براي حفظ همسرانشان از طلسم استفادهنه ت

گيـر جـواني كـه    آبـي نيـز بـراي بازگردانـدن مـاهي     هاي  ماهي ،منيروهاي  مردم داستان
  : كنند مي گيرند و آن را در دريا روشن مي از زنان زميني طلسم ،عاشقش هستند

... گير پيدايش بشـه وكله ماهيبايد تا غروب سر ،حالا كه طلسم را برده«

، طلايي، سبزهاي  ماهي .گذارد مي هاي آهني را زير آتش درياييحالا او آدم
 فردا كنار سـاحل پـر از مـاهي پختـه    . سوزند مي آبي در آتش دريايي، سرخ
او بـا مـادربزرگش    ،گير اگر برنگرددكه بميرند و مرد ماهيها  ماهي. شود مي
  .)55: الف 1369، همان( »دخور مي شود و غصه مي تنها

تواننـد بـا طلسـم و جـادو از      مي زنان همسران خود را ،چند در بافت سنتي روستا هر
 ـ ،با ورود تكنولوژي جديد و رفتن مردان بـه شـهر  ، دست پريان حفظ كنند ان ديگـر از  آن
وآمـد بـه    بوبوني كه همسرش ناخدا علي پـس از رفـت   مانند ؛اندحفظ همسرانشان ناتوان

 كنـد  مـي  ازدواج داد و بالاخره با زني شهري به نـام زري  مي ميشه بوي عطر زنانهشهر ه
   .)269: 1368، همان(

هـايش درصـدد روشـنگري مـردم و     با بازنمودن برخي از خرافـات در رمـان   پور رواني
 سـنتي جامعـه   او گـاه بـه انتقـاد از بافـت    . دادن هويت واقعي برخـي از باورهاسـت  نشان

هـاي   نظريمخالفت خود با تنگ شان دادنن ،از طرح يك رسم سنتيو هدفش  زدپردا مي
دختري كه براي تحصيل به شـيراز   -مريم ، »هاي شيطانسنگ«در داستان . جامعه است

اش  گيـرد و دوشـيزگي   مـي  اهل ده قـرار  مورد حمله و شماتت پيرزن ده و تهمت - رفته
  .)13: الف1369، همان( گيرد مي مورد آزمون قرار

در جايي كـه  . به دلايل گرايش مردم به خرافات اشاره شده است »اهل غرق«ان در رم

  : گويد مياش  مبلغ حزبي در سخنراني ،منصور
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سـلمه و  بـه بو . اند هدنيا دور ماندگوش ما كساني هستند كه از  رفقا كنار«

غافل از  ،اندازند ميآنها هايشان را به گردن بدبختي. شوند مي نگرو متوسلدي
   .)165: 1368، پوررواني( »...ج رفتنابه خاطر به تارها سوادي آنفقر و بي اينكه

شود و اين موضـوع   مي علم و دانش سبب بيداري مردم، »اهل غرق«در  پور روانياز ديد 

   .)242: همان( شود مي ترين زنگ مدرسه از سوي زاير احمد نشان دادهبا خريد بزرگ
بـه   پور رواني. است پور روانيهاي راري داستانيكي از تصويرهاي تك ،شخصيت پيرزن

ترسيم شخصيت پيرزن به صورت دايه پيري كه اسير خرافات است و مردم را به اطاعـت  
هاي سنگ«هاي مانند دايه پير داستان زد؛پردا مي ،داردهاي خرافي و موهوم وامياز سنت

هـاي  در داسـتان  .»ياسـير  سـيريا «از مجموعـه   »داستان مـاكو «پيرزن حجامتگر ، »شيطان

حركتـي و يكجانشـيني در مقابـل حركـت و عـدم      پيرزنان به عنوان نمـاد بـي   ،پور رواني
 البتـه ايـن پيرزنـان وقتـي خـود نيـز مـورد ظلـم        . شوند مي ها تكراروابستگي در داستان

ايستند و مخالفت خود را با اين  مي ها و باورهادر مقابل اين سنت ،گيرند مي ها قرار سنت
 ماننـد دي يعگـوب كـه وقتـي خبـر مـرگ فرزنـدانش را        .كنند مي م متحجرانه ابرازرسو
كنـد و در مقابـل آنچـه     مـي  به تمام آداب و رسوم و خرافات مردم آبادي پشت ،شنود مي

او از حنا بستن در شب ماه چهارده كه شـب  . ايستد مي ،يادگار دوران جهل و ناداني است
 پيرزن برگزيـده  و زماني كه به عنوان قرباني باد كند مي خودداري ،عروسي بوسلمه است

  .)23-16: 1372، همان( خورد مي آيد و غذا را مي دور از چشم اهالي به كپر ،شود مي
و هـا   آيـين  بـا  ،بيش از آنكه مورد ظلم مردان قـرار گيرنـد   پور روانيهاي زنان داستان

 ،هـا هسـتند  يـن سـنت  د و هر چند خود حافظ اشو ميستم  به آنهاهاي تحجرآميز سنت
تـر درصـدد   زماني كه زنان روشـنفكر و جـوان   ،د دي يعگوبنمان .قربانيان آن نيز هستند

 و شوند مي گيرند و قرباني مي مورد حمله اين باورها قرار ،آينداصلاح باورهاي قومي برمي
رد نبايد فراموش ك. )13: الف1369، همان( است مانند مريم كه براي تحصيل به شيراز رفته

اين انديشه حمايت از زنان را  و استخود از حاميان كمپين حقوق زن بوده  پور روانيكه 
   .دهد مي بيش از هر موضوعي در آثارش انعكاس

  
  



   127 /...عناصر فولكلوريك  و تحليل حضور بررسي
  پوشاك و وسيله امرار معاش

هـر روسـتا   . وم هر ناحيه استوسيله امرار معاش نيز جزء فرهنگ و رس نوع پوشاك و
 .لباس و معيشت خـاص خـود را دارد   ،هواي آن ناحيهثير شرايط جغرافيا و آب و أتحت ت
  :پردازيم پور مي روانيهاي  رو در اين بخش به بررسي اين موضوع در داستاناز اين

   

   پوشاك) الف

سـر   بـر  ،گفتنـد  مي ي كه به آن ميناراروسري و است شليته بوده ،زنان جفرهپوشاك 
مينارشـان را تـو   هـاي   ها بالزن. ل زدمادربزرگم ك«: بستند مي مردان نيز لنگوته. داشتند

پيرمـردي كـه    ،زاير غـلام . )46: 1368، پوررواني( »من و گلپر هم رقصيديم. هوا تكان دادند

آنهـا  رفـت و   ميها  منصور سراغ زندي. )12: همان( لخت بوداش  لنگوته بسته بود و بالاتنه
   .)154: همان( آوردند ميدرها  خود را از صندوقهاي  زيباترين شليته ،هارا هفه كرد و زن

  

  وسيله امرار معاش  )ب

مردهاي آبادي بـه  «: گيري و صيد مرواريد استماهي ،مردم جفرهوسيله امرار معاش 

 دست تكـان دادنـد و صـلوات فرسـتادند     ،دور كه شدند. چند جهاز پر از مرد. دريا رفتند

  . )46: 1368، همان(
  

   صنعت نفتورود 

 باورها و عقايد مـردم دسـتخوش حـوادث و تغييراتـي     ،جفره با كشف نفت در نزديك
درصـدد اسـت نشـان دهـد ورود      »اهـل غـرق  «رمـان   ويژههدر آثارش ب پور رواني .شود مي

اكتشاف نفت و ورود مردان مهاجر غريبه بـراي يـافتن   ، به روستاي كوچك جفره يفناّور
سـبب شـده    ،ن گـذارد بيش از آنكه سبب راحتي مردم ده شود و مرهمي بر دردشـا  ،كار

باري بـه  بنـدو و فساد و بي روستايشان نصيب دولتيان گرددهاي  و خانه وندمردم آواره ش
اين كارگران مهـاجر  . خورد مي همبه اوج برسد و تمام مناسبات فرهنگ و باورهاي روستا

به عقايد و رسوم مردم جنوب تـوجهي   ،اند هكشف نفت به جنوب سرازير شد خاطركه به 
   :كنندو به آن اعتنا نمي ندارند
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كارگراني كه بوي نفت را شـنيده بودنـد و شـهرهاي خـود را بـه اميـد       «

آنكـه از  بي ،غريب مردمهاي  توجه به افسانهبي ،يافتن كاري رها كرده بودند
در كنار جـاده و نزديـك بـه     ،اي داشته باشندپريان دريايي و بوسلمه واهمه

غـروب تنهـايي خسـته خـود را بـه آب       ساخته بودنـد تـا   هاييخانه ،آبادي
  . )348: 1368پور، رواني( »بسپارند

عشق به مردي بيگانـه   خاطرساله زاير احمد به خواهر چهارده ،فانوساگر در گذشته 
منيـرو بـا بـه    . در اين زمان شاهد بارداري نامشـروع دختركـان هسـتيم    ،رسد مي به قتل

مـردان مهـاجر بـه جفـره را بـه       ةختگسـي آسيب ورود افسار ،تصوير كشيدن اين موضوع
 ـ   . ده استيترسيم كش ثير أورود اين كارگران بر فرهنگ و پوشش زنـان جفـره و مـردان ت

سازد و آنان به جاي شـليته   مي يش از پيش از سنت و رسوم خود دوربگذاشته و آنان را 
 .)354: همان( روند كه نياز به پارچه كمتري داشته باشد مي هاييبه سراغ لباس

  : جفره هستيم و مهاجرت مردان غريبه شاهد افزوني نگراني زاير از يفناّورا ورود ب
چيـز در  همـه . پاشيد مي شد و از هم مي زاير نگران آبادي بود كه بزرگ«

 گلـوي آبـادي را   ،تر از چنگال بوسلمهچنگالي بزرگ. ريخت مي ذهنش فرو
  . )348: همان( »زد مي فشرد و بر سرو صورت زاير خنج مي

به يك ناحيه بدون توجـه بـه    يفناّورمخالفت خود را با ورود  ،با اين عبارات پور رواني
 ،باورهاي بومي مردم و با مهاجرت كارگراني كه سنخيتي با مردم بومي يك ناحيه ندارنـد 

  .داند مي تر از بوسلمهكند و آن را خطرناك مي ابراز
صوير كشيدن بوسلمه كه زنـدگي مـردم   با استفاده از باورهاي بومي و با به ت پور رواني

و بوسلمه مردم جفـره را در  است بين او و شاه پيوند ايجاد كرده  ،كند مي تبه روستايي را
   :داند مي دنياي مدرن همان شاه

مردان آبادي دستگير شده بودند و ايـن دسـتگيري بـه دسـتور شـخص      «

ت همـان  حضـر حضرت صورت گرفته بود و مثل روز روشن بود كه اعلـي اعلي
  .)176: همان( »كند مي حكومتها  خشكي بوسلمه است و يا همزاد او كه توي

 ويـژه ههايش باي داستاندنياي اسطوره، اي و قوميبا طرح باورهاي اسطوره پور رواني
گونه انتقادهاي سياسـي خـود   دهد و بدين مي دنياي مدرن قرار با را در تقابل »اهل غرق«

و  يفنّـاور مـردان آبـادي كـه در آغـاز بـا      . دارد مي ر خود ابرازرا از تحولات اجتماعي عص
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در پايـان داسـتان    ،زدنـد  مي نخوردن آن تفكهمدرنيته برخورد سنتي دارند و براي چشم

 سـالي را نـاتوان از حـل مشـكلات خـود از جملـه خشـك       )شاه(ها  وقتي بوسلمه خشكي
درصـدد اسـت    پور روانيين طريق گردند و بدبه همان دريا و بوسلمه دريا برمي ،بينند مي

گشـت  كلات مردم بومي جفره در همان بازحل مشنشان دهد كه راه »اهل غرق«در رمان 

  : به سنت و حفظ رسوم است
 ،بار خيجو به فكر افتاد حالا كه والاحضرت جوابشان را نداده استاولين«

زنـان   ...سـالي هـاي سـرد قحـط   در يكي از شـب . دست به دامان گلي شوند
هـاي بـزرگ را بـار گذاشـتند و شـله      ديـگ  ،بادي كنار ساحل جمع شدندآ

و سـنگ آسـياب را بـر دوش گرفتنـد و سـرود بـاران را       ... گندمي ساختند
   ).286: 1368پور، رواني( »...خونه خراب موندو، بارون تند تندو :خواندند

  
   گيري از زبان عاميانهبهره

ست زبان عاميانه و نيز گـويش مـردم جنـوب    كاربرد و كارب ،پور روانيهاي  در داستان
در ، به دليل اينكه خود نيز با اين زبان و گويش محلي آشنا است پور رواني. شود مي ديده

و واژگان محلي و بـومي بسـياري   ها  قصه، در آثار او سرودها. كاربرد زبان موفق بوده است
  : انعكاس يافته است

  
  سرودهاي محلي )الف

در چند مورد نويسنده به سرودهايي كه در مراسـم شـادي يـا     »اهل غرق«در داستان 

از سـرودهايي كـه در مراسـم    . اشاره كرده اسـت  ،رود مي سوگواري يا رسوم محلي به كار
  : ، مورد زير استرود مي عروسي به كار

ــاد  ــده بـــ ــاد زنـــ ــده بـــ   زنـــ
  

ــاد     ــاه دومـــ ــن شـــ ــده تـــ   زنـــ
  

  )111: ب1369، همان(    

  : رفته است مي سرود زير به كار ،يبراي آمدن باد شمال و رفع قحط
  بيـــو بـــاد شـــمال چـــو مـــه آبـــي

  

ــابي     زمـــين از انتظـــارت بلـــتش هـ
  

ــي  ــراهن آبـ ــمال پيـ ــاد شـ ــا بـ   دنيـ
  

ــد     ــتر شـ ــار خاكسـ ــين از انتظـ   زمـ
  

  )111: 1368، همان(    
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او در . داند مي ي از هويت قومي مردم جنوبئو زبان عاميانه را جزها  گويش ،پور رواني
راديـويي بـه جفـره سـبب     هـاي   دهد كه چگونه ورود ايستگاه مي نشان »اهل غرق«رمان 

 ،كـه زنـان بـه جـاي زمزمـه آوازهـاي محلـي       چنـان ، است فراموشي آوازهاي بومي شده
حتـي معنـاي   ، كردند كه هيچ تناسبي با فرهنگ آنان نداردمي هايي را زير لب تكرار ترانه

  : يابندآن را نيز درنمي
. تـرين صـداي جهـان بـود    غريب ،خواند مي ييصدايي كه در جعبه جادو«

نا البد المحبوب و زنان آبادي آوازهـاي زن  آخواند  مي زده و دلتنگزني كه غم
پـور،  روانـي ( »آبادي شب و روز پاي جعبـه نشسـته بـود   . خواندند مي را زير لب

1368 :140(.   
اي هزدجـادو وار و دلتنگ جنـوب پـري   »اهل غرق«در  پور روانيتوان گفت  مي در واقع

 ياو بـر زوال همـاهنگ  . انـد  هاست كه كشف نفت و پاگيري صنعت مونتاژ آن را نابود كـرد 
در . )1135: 1377، ميرعابـديني ( شـده اسـت  مشمول زمـان   كند كه ضرورتاً مي كهني مويه

 جايي كه زاير با حسرتي غريب ياد روزهاي پرواز پري دريايي و خشم بوسـلمه را گرامـي  
   .)374: 1368، پور رواني( كشيد مي بازگشت جهان به آن روزهاي دور آه داشت و در آرزوي

  

   محليهاي  واژه) ب

حال و هواي بومي و اقليمي را بيشتر بـر   ،محليهاي  با استفاده از واژه پور روانيمنيرو 
بيشتر با دريا و شغل مردمان اين منطقه ارتبـاط  ها  اين واژه. سازد مي هايش حاكمداستان

 )گيـري وسـيله مخصـوص مـاهي   ( گرگـور : شـود ه تعدادي از اين كلمات اشاره ميب. دارد
 را در دريا گـم نكننـد  آنها بندند تا  مي ماهيگيريعلائمي كه به تورهاي : تاپول، )58: همان(

، )47: همـان ( كوسـه : دم لقمـه ، )246: همـان ( گيـري در فصـل زمسـتان   ماهي: هيليو، )همان(
 درهـم و پريشـان  : خلبـوس ، )همـان ( )رف مدور مخصـوص آب ظ( حبانه، )47: همان( لنگوته

  .)329: همان( روشن كردن: راگي، )13: همان(
  
   هاي عاميانه و شكستهواژه) ج

اين مسـئله  . كندهايش از كلمات شكسته و گفتاري استفاده ميمنيرو گاه در داستان
  : افزايدبر فضاي فولكلوريك و عاميانه داستان مي
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 ،اگر تو جهاز زندگي كنيم. نه دريا تو رختخواب مونههوا كه يه فسي ك«

  ).8: ب1369، پوررواني( »خوريمكمتر موج مي

بـدتر زهـرش   .. نشين گريه كـن ... كردهاي پدر ستاره چكه ميتو اشك«

  . )18: همان( »تركهمي

  

  گيري نتيجه
بـا دريـا    مـرتبط  زمينةويژه در حيطه ادبيات اقليمي جنوب و به پور روانيآثار منيرو  
توجه داشـته  يعني جفره ، فرهنگ بومي محل تولدش آثارش به او در برخي از. گنجدمي

در ايـن  . ... و سيريا سيريا، هاي شيطانسنگ، كنيزو، اهل غرق: ند ازاين آثار عبارت. است
بـه   ؛آداب و رسوم و فولكلور اهل جنوب به زيبايي انعكاس يافتـه اسـت  ، ها باورهاداستان

ها و باورهـاي جنـوب   المعارف افسانهتوان به عنوان دايرههاي او ميداستان ه ازاي كگونه
كه در زمينـه و   پور روانيهاي يافته در رمانرسوم و باورهاي فولكلوريك انعكاس. ياد كرد

طبيعت و ، دنياي مردگان: با سه موضوع پيوند دارد و مرتبط است ،فضاي دريا پديد آمده
هاي داستان با بوسـلمه و  جدال شخصيت. هاي موسميو جشنها  موجودات آن و مراسم

 جـواني زيبـاروي در دريـا بـراي    كـردن  قربـاني ، دادن نذري به اهل غـرق ، پريان دريايي
كردن پيرترين پيرزن ده بـراي  قرباني، سالي و قحطيكردن بوسلمه و نجات از خشك آرام

رو تمام زنـدگي  از اين. ستيوندهادرخت سدر از نمونه اين پ وزيدن باد موافق و توسل به
رهنگي مرتبط با فد با دريا و عناصر فرهنگي و خردهدر پيون پور روانيهاي مردمان داستان

ن رابطـه توصـيف و   يو بود و نبـود مـردم در هم ـ  ها  شادي، دردها، هاتمام ترس. آن است
  .شودتحليل مي

هـاي  داسـتان  در. هـاي زن اسـت  حضـور شخصـيت  ، آنچه در اين ميان شاخص است
اند و در روزهاي عزاداري با غريزه خود اين زنان هستند كه حافظ مذهب ،پور روانيمنيرو 

گردد و كسي از زمان سرايش آنهـا  ميهاي بسيار دور برنند كه به زمانخوااشعاري را مي
نه تنهـا  . كوبندآگاهي ندارد و گاه براي آزادشدن خورشيد از دست ماه بر طبلي مسي مي

بلكـه پريـان نيـز كـه از     ، كننـد ن براي حفظ كيان خانواده خود از طلسم استفاده مـي زنا
 گيرند؛ از طلسم بهره مي ،اندزميني خود در رنج توجهي معشوقو آزار بوسلمه و بي اذيت
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يكـي اسـت و راهـي بـراي     ) پريان( درد زنان زميني و غير زميني ،گويي در باور نويسنده
  .رهايي از آن وجود ندارد

ماننـد   ؛انـد خـود نيـز قربانيـان ايـن رسـوم     ، چند حافظ رسوم سنتي هستند زنان هر
كنار ساحل بنشيند تا باد تووبيه او را با خود ببرد و بركت و آبادي بـه   پيرزني كه بايد در

يا دختران زيبايي كه بايد در دريا انداخته شوند تا اهل آبادي بتواننـد بـه    ؛روستا برگردد
عشق به مـردي خـارج از قبيلـه از خـانواده      خاطرن زنان هستند كه به اي. صيد بپردازند

چند توصيف شـده و بـه آيـين عروسـي و      مراسم ازدواج دخترك گلپر هر. دنشوطرد مي
ايـن ازدواج بـه تـراژدي    ، كنـد و او با اجازه خانواده عروسي مي است جشن او اشاره شده

ازدواج در حقيقـت   بيان اين .ددهشود و عروس كوچك در حجله خود جان ميمنجر مي
پيـر آبـادي كـه در     ةيا بـاكر . شودو دختران وارد مي دهنده ظلمي است كه بر زنان نشان

خودش را نذر آبادي كـرده بـود تـا جـن سـياه از آبـادي        ،سال شيوع بيماري درد باريك
  .جامعه است نمونه ديگري از ظلم و ستم باورهاي سنتي بر زنان ،دست بكشد

شخصـيت   ،دارد پـور  روانـي هـاي  هايي كه حضوري نمـادين در داسـتان  صيتيكي از شخ
هاي بومي به صورت دايه پيري كه اسـير خرافـات اسـت و    اين شخصيت در قصه. پيرزن است

مانند دايه پيـر بـاكره    ؛شوددارد ظاهر ميهاي خرافي و موهوم واميت از سنتمردم را به اطاع
  . مجموعه سيريا سيريادر  »ماكو«ن حجامتگر داستان و پيرز »طانيش يها سنگ«هاي داستان

و سـنتي اسـت و    كننده كشـمكش دو نظـام فكـري مـدرن    منعكس »اهل غرق«رمان 

د زيـرا بـا ورو  ، عت جديـد متمركـز اسـت   نبر جهات منفـي گسـترش ص ـ   بيشتر پور رواني
ولايـت   آرام اثر خود را بر صلح و صفاي باطني مردم آنآرام ،تدريجي تمدن به اين روستا

 روبا ايـن واقعيـت روبـه    ،آيد مي آبادي پيش دهد و با آنچه بر اثر آن براي مردم مي نشان
و طبيعـي  از دسـت دادن شـكل اصـيل     ،شويم كه سهم اهالي جفره از تمـدن جديـد   مي

را بـا انديشـه هـراس از     »اهل غـرق «رمان  ،پور رواني .دري استزندگي و نيز فساد و دربه

اسـتخراج نفـت و حـوادث     ،از نگـاه او . نويسـد هاي بومي ميسنت هويتي و دگرديسيبي
نـابودي دريـا بـه معنـي      .آن استو عناصر  آن سبب نابودي دريا و تمامي اجزاپيراموني 

  .آن نيز استو باورهاي بومي ها  نابودي افسانه
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هـايش اسـتفاده   داسـتان در محلي براي فضاسـازي   نه تنها از عناصر بومي و پور رواني

بـيش از پـيش بـه     ،كلمـات عاميانـه و گفتـاري   ، هاي محلـي بلكه با كاربرد واژه، ندكمي
نمادهـاي بـومي و    ،پـور  روانـي منيرو . دهدهايش رنگ و نشان بومي و اقليمي ميداستان

هاي فكري خـود و انتقـاد از مسـائل    ساز بيان مسائل و دغدغهمحلي زادگاه خود را زمينه
  .دهد يم اجتماعي و گاه سياسي قرار
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  منابع 

  . نويد شيراز، شيراز، سنگستان) 1381( عبدالحسين، شهري احمدي ري
، تهـران ، سـوم  اپچ، ترجمه بهمن سركاراتي، اسطوره بازگشت جاودانه) 1390( ميرچا، الياده

  .هوريط
 و پـور  روانـي مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشـه در آثـار منيـرو    ) 1390( عفت، يامين

به راهنمـايي سـيد كـاظم    ، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي نامهپايان ،بيژن نجدي
  .دانشگاه شهركرد، موسوي

  .فولكلور و ادبيات عاميانه، اروميه، اديبان) 1386( بختياري، محمدرضا
  .آستان قدس رضوي، مشهد، پژوهش و بررسي فرهنگ عاميانه) 1367( حسينعلي، بيهقي
  .ويس، تهران، ترجمه اصغر عكسري خانقاه) 1368( ميشل و ميشل برن، پانوف

  . پايان، تهران، از خاك به خاكستر )1388( فرناز، زادهحسنعلي
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، فرهنگنامه بوشهر) 1380( جعفر سيد، حميدي

، 1ماره ش ـ، نجـواي فرهنـگ  ، »گسـتره فرهنـگ عامـه   «) 1385( مصـطفي ، بري ليمـاكي تخلع

   .33 -17صص
فرهنـگ عامـه در آثـار    هـاي   بررسـي كودكانـه  «) 1392( مهدي و پروين حيدري، خيرانديش

، هاي زبان و ادبيـات فارسـي  هفتمين همايش پژوهش، »پور روانيسيمين دانشور و منيرو 

  .740-727صص ، تابستان
 مركـز ، تهـران ، زيـر نظـر كـاظم موسـوي بجنـوردي     ) 1391( دانشنامه فرهنگ مـردم ايـران  

  .ارف اسلاميالمع دائره
  .خانه آفتاب، تهران، اهل غرق) 1368( منيرو، پور رواني

  .هاي شيطان، تهران، مركزسنگ) الف1369( ------------
  .نيلوفر، تهران، دوم اپچ، كنيزو) ب1369( ------------
  .نيلوفر، تهران، سيريا سيريا) 1372( ------------

، بـه سرپرسـتي اسـماعيل سـعادت    ، فارسـي  دانشنامه زبـان و ادب ) 1386( بهمن، سركاراتي
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران

  .فردوس، تهران، فرهنگ اشارات) 1377( سيروس، شميسا
 . چشمه، تهران، نويسيهاي داستانمكتب) 1385( قهرمان، شيري

، »ننويسي در ادبيات داستاني معاصر ايراگانه اقليمپنجهاي  حوزه«) 1391( رضا، صادقي شهپر
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  . 124-99 صص ،27ماره ش، فارسي پژوهش زبان و ادبيات

  .نسل آفتاب، تهران، شناسي مدرن در ايران معاصرانسان) 1388( االلهنعمت، فاضلي
بازتاب باورهاي عاميانه و آداب و رسوم مردمـي در  «) 1393( فلاح، مرتضي و شهربانو گودرزي

ان و ادب فارسي، دانشـگاه پيـام نـور    المللي ترويج زب نهمين همايش بين »رمان اهل غرق

  .5198-5180خراسان شمالي، صص
، تبريـز،  1ضـمير، ج  معتقـدات و آداب ايرانـي، ترجمـه مهـدي روشـن     ) 2535( هانري، ماسه

   .سسه تاريخ و فرهنگ ايرانؤم
پژوهـي  مـتن ، »تحليل ساختاري رمان اهل غـرق «) 1393( تيمور و عليرضا ناصر بافقي، مالمير

  .23-7 صص، تابستان، 60 مارهش، ادبي
فصلنامه ادبيـات  ، »پور رواني بينش اساطيري در آثار منيرو«) 1393( و ديگران فرزانه، مونسان

  . 337 -303صص ، 37ماره ش، ال دهمس، شناختيعرفاني و اسطوره
  .نويسي، تهران، چشمه صد سال داستان) 1377( ميرعابديني، حسن

  . توس، تهران، مي در فرهنگ عامهپژوهشي عمو) 1380( محسن، دوستميهن
، »بررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمان اهل غـرق «) 1384( نياناصر و مريم رامين، نيكوبخت

  .154-139 صص، تابستان، 8ماره ش، هاي ادبيفصلنامه پژوهش
بررسـي نمادهـا در سـبك نوشـتاري منيـرو      «) 1390( ليلا و رضوان صـفايي صـابر  ، هاشميان

، تابسـتان ، )12پيـاپي ( 2ماره ش ـ، ال چهارمس، )بهار ادب( شناسيجله سبكم، »پور رواني

  .346-329صص 
  .هاي پراكنده صادق هدايت، تهران، اميركبيرنوشته) 1334( هدايت، صادق

  
  

  


